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ست که امام در کتاب چهل حدیث به      : شناخت اهل زمان  سومی ا ست و  شاره دارند، ویژگی حدیث بی های آن ا

سته که به تعبیر روایت         سومین این د شمارد، گفتیم  سام ثلاثه اهل علم را برمی ودند یعنی ب یطلبه للفقه و العقلاق

سانی که علم را برای فقه و عقل مطالبه میکنند،   صفاتی را  ک هایی را ارد ویژگیشم برمیها این برای امام یکسری 

انه عارفاً بأهل زمن اشاره شده این است که آی دیگری که به در جلسات گذشته از این بزرگواران خواندیم، ویژگ

سوم     سانی ه  طالبین علمصنف  شان عارف   که نجات پیدا میکنند، ک سند   ستند که به اهل زمان خود شنا  .اند و می

سیاری ما مطلب داریم، تحف العقول روایتی را از امیرالمومنین    ضمون در روایات ب که  نقل میکند )ع(مطابق این م

. کندلوابس یعنی اشررتباهات، اشررتباهات یه او هجوم نمیالعالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس میفرمایند  حضرررت

سی که زمان خودش را می  سد.  ک شتباهات به او هجوم نمی  شنا شتباه نمی   ند.کنا ست، نمیگوید ا  کندتعبیر لطیفی ا

شتباهات می بلکه شتبا هجوم نمی به او گوید ا شتباهی هم کرد    کنند، یعنی غرق در ا شود، بر فرض اگر یک ا ه نمی

شتباه   سب المرء روایت دیگری را نقل میکند که  1بحار الأنوار .خودش را در گام دوم جبران میکندا ست   ح کافی

نف متأسفانه در صاینکه عالم به زمان خودش باشد کفایت میکند،  من عرفانه علمه بزمانه برای یک مرد و انسان  

ست که   ست در میان آخوندها که خیلی وقت   ی یاخواهد معمولا دلمان میما یک بحثی ه صطلحی ا ها ک ادای م

سل جدیدی که    .کنندتجاهل عارف می سیاری از چیزها را میخواهند ندانند، آیا باز به حمدالله در اثر انقلاب و ن ب

از فقه و اصول چیزی نمیدانیم،  دانند که ما بلد نیستیم، ما غیر  هم می را هااست اما خیلی چیز آمده این کمتر شده 

صلا چیزی از        ستیم ما ا ستیم، یا افتخار میکند که ما قدیمی ه شتر ازاین بلد نی ست و چیزی بی ما همین کس که ه

سندیده ای نیست بلکه مذموم است       ستیم؛ این نه تنها امر درست و پ دینی  رروحانی امو .این امور جدید را بلد نی

صد دارد که جامعه   سی که ق سد   باید اهل زمان و را هدایت بکند اشک شنا سا مگر بدون    .روزگار خودش را ب سا ا

سید             شنا شکلاتش را نمی سید م شنا شما اگر روزگار خودت را ن شود حکم کرد؟  ضوع می  اگر روابط .شناخت مو

شکلات      سی م شنا سی   آجدیدی که در جامعه پدید آمده را ن شنا شناختی     .ن روابط را نمی شکلاتش را ن وقتی م

ر تمقق ایّام میگفتند آخوند هرچه احیک تعبیر بسیار لطیفی امام دارند، میفرمایند در ساب   .را نمیشناسی   احکامش

تر؛ برای اینکه مقدس باشید باید نفهم باشید، اگر کسی یک نکته ای را میفهمد این مقدس نیست لذا بعضی      مقدس

و اساسا اگر مسائل ر   می المقدسُ مقدساً لتنزهه عن الإدراک  س گفته بودند و هم شبهه کرده بودند  از عرفای قدیم 

ن آقا اونقدر مقدس است که غیر از راه خانه اش تا . آمیفهمید وای به حال دخالت در سیاست، حتی مسائل ساده

                                                      
 80ص 75بحارالأنوار: ج -1 



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 
 

106 / اول  سالاصول؛    درسنامه        

صدی را نمیفهمد،        صلا نمیداند حتی نانوایی کجاست، فرق بین هزاری و پان ست، ا راه مسجد هیچ چیزی را بلد نی

ضیلت یک روحانی بوده اینه ست ا علائم ف ست ، برگردیم روزگار ما اینها را درک نکردها سل قبل اینها را زیاد ا  ، ن

شته دارند و احیاناً  شد      آجاتی که در در نو شاهده  سیار م ست این ب حمدالله در اثر انقلاب این امروز ب ن دوران ه

شده   سبت به و مطلب که عارفا بأهل زمانه تا حدودی حل  شده  اذهان ن ست او نزدیک  سه  ا ، اما در همین مدر

دارالشررفاک کسرری که روزنامه یک موقعی دسررتش بوده، حالا رادیو میگفتند موسرریقی پخش میکرده حرام بوده؛  

ست نه   وروزنامه میخوانده خ ضلی ا ضل لازمی دارد، نه فهم لازمی  دش علامت این بوده که  این آدم نه طلبه فا ف

روحانی امروز را میطلبد و روحانی امروز کسررری اسرررت که حداقل         ،نیای امروز دارد نه تقدسّ لازمی دارد. د  

سیار با موضوعات جامعه های قبل و           سیارب شناسد، موضوعات جامعه ما امروز ب موضوعات جامعه خودش را ب

شالله در این     ست، الحمدالله این ایام ایام تبلیغ بوده ان سل قبل متفاوت ا صاب ن شهداک    مُ شت توفیق دسید ال ید رفتید ا

سید توانایی ارتباط       شنا شوید که اینها را اگر ن سائل، با نوع جدیدی از روابط مواجه می دیدید با نوع جدیدی از م

بیر بسرریار عتزمانه عارفا بأهل زمانه، تعبیر روایت ابرقرار کردن با مخاطبتان را ندارید، این تأکید ویژه که عارفا ب

 ن چیزیآمردم روزگار خودش را بشناسد. در جوامع ما در اثر پیدایش   قشنگی است میگوید عارفا بأهل زمانه،   

سانه  که  سیاری میگویند             میگویندر ست، اگرچه ب سیار زیاد ا شتاب دانش ب ست،  سیار زیاد ا شرفت ب شتاب پی  ،

این ن عمق لازم را مثل سررابق ایام ندارد، بسرریاری از اطلاعات در چرخه خودشرران شررتاب آلود اند،   آدانش 

برای مردم به ماند، اونوقت نها نشررود از قافله جا میآهمراه  نچرخند، اگر انسررابسرریار شررتابان می اطلاعات 

ساسا   شوید  تبدیل میسخنرانان هایی   زبان  .شوید نها را متوجه نمیآرابطه برقرار بکنید، درد نها آنمیتوانید با که ا

کیسرت؟ چه  بمخاطبش، اولا بداند که مخاطبش  شروید، این عارفا بأهل زمانه، یعنی عارفا را متوجه نمی یکدیگر

ست، کسی که زمان را     میخواهد؟ دردش چیست؟ نکاتش چیست؟   شاره کنیم خوب ا یک نکته ای هم در اینجا ا

تاریخ را هم مطالعه کرد، خیلی هم از فراز و فرود های      احیاناً   و شرررناخت و نسررربت به زمان آگاهی پیدا کرد       

 تروایت اسر  )ع(، غررالحکم از امیرالمومنیندیدم خیلی تعابیر لطیفی داشررت روایت یککند، روزگار تعجب نمی

شد         1أعرف النّاس بالزّمان من لم یتعجب من أحداثهفرماید که می شته با شنایی با زمان را دا شترین آ سی که بی ک

فرود ها  تا بوده این فراز و  ، اسرررتتا بوده چنین بوده  .ن کسررری اسرررت که از حواده زمانه متعجب نمیشرررود    آ

ست بوده ست کردهاقبال روزگار ،ا ست ادبار کرده ا شته  از جنگ بدر تا جنگ احد )ع(پیامبر، ا ست دا ، مهم برای ا
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هایی نمونه اولیاک الله این نیسررت که اقبال و ادبار دنیا چگونه اسررت، مهم برای اولیاک الله که پرچم های ما هسررتند

ستند،  ست که ما این      ه ستند این ا سوه ه سیر را چگونه گام برداریم  الگو و ا مان را چگونه عمل بکنیم، . وظیفهم

ست از امیرالمومنین  شده هم بحارالأنوار  1که هم در غرر )ع(دنیا را دار قرار ندانیم، باز روایتی ا نقلش کرده  2نقل 

 که روزگار و کسی و من أعظمه أهانه کسی که به زمان اتکا بکند زمانه به او خیانت میکند،  من أمن الزمان خانه 

این نقل غرر  و زمینش میزند، خودش را خیلی بزرگ بشررمارد و به وضررعیت خودش غروه شررود، اهانتش میکند

ست   سی که خیلی  من تعظّم علیه بود، نقل بحارش این ا شش  تعظیم بکنداش به زمانهک ، از روزگار خودش خو

شو که گربۀ   ه خوش میروی به ناز /بک خوش خرام کای ک"روزگار به او اهانت میکند. گفت أهانه بیاید،  غروه م

کسررری که فعرف الناس به زمان اسرررت بهتر      من أعرف بالزمان   .. این روزگار فراز و فرود دارد "زاهد نماز کرد  

، مهم این اسرررت که انسررران عرفان کامل به      اسرررتبالاخره این حواده بوده میداند، تعجب از احداثش نمیکند،      

ت البته معروف اس]در کتب هست ی ن وظیفه خودش بردارد، یک شعر معروفآیر روزگارش پیدا کند و گام در مس

ن بن صررلت که میگوید رسرریدم ریااز عبدالمطلب که یکی از روات  نا که ما هم تا دیشررب ندیده بودیم به این مع

شعر          ضرت این  ضا)ع( ح ضرت ر شتم ح شاک خدمت امام ه ست،    3کرد را از عبدالمطلب بر من ان شعر لطیفی ا  ،

سوانا  همه مردم زمانه را عیب میکنند یعیب الناس کلّهم زماناً بخوانیم بحث مان را ادامه دهیم،   و ما لزماننا عیبٌ 

ام را من یک عمر در تلاش بودم که جامعهیکی از نویسندگان غربی است میگوید ] ز ماها ندارد؛بی غیر ازمان عی

صلاح کنم لحظات آخر مرگ فهمید  صلاح      ا صلاح جامعه باید از ا ست، برای ا م جامعه چیزی غیر از من و تو نی

 ای روزگار ددمنش چکار کردی م کهاشکال به روزگارمان میکنی عیب فینا الاننا و زمنعیب   خودم شروع میکردم 

 اگر زمان نطق داشرررت و درباره ما   ولو نطق الزمان بنا هجانا     درحالیکه والعیب فینا، عیب در خود ماسرررت،        

صحبت کند او تازه ما را هجو میکرد،  میخوا  وگرگ ها گوشت هم را نمیخورند  وإنّ الذئب یترک لحم ذئبٍ  ست 

یبٍ ط لبسنا للخداع مسوک  ، بلعیممیدرحالیکه ما بعضی مان بعض دیگر را در حال عیان  یأکل بعضنا بعضاً عیانا   

و وای به حال آدم غریب اگر انا أتللغریب إذا  و ویلٌ ما پوستین های جالب را برای خداع و خدعه به تن میکنیم

های افرادی ر هر صورت یکی از ویژگی د .سر به بیابان بیفتد و به سمت ما بیاید و روزگارش به روزگار ما بیفتد  

 .این است که عارف به اهل زمانشان باشندد و اهل علم هستند، که فقیه هستن
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 در تعریف حضرت امام، به چه معناست؟« یمکن» (7

این لفظ در تعاریف علم اصول تا قبل از آخوند خراسانی مطرح نبوده است و در تعریف مرحوم آخوند وارد شده است. با این 

آخوند نیز مطرح نشده است و تنها در تعریف مرحوم امام و مرحوم شهید خمینی آمده و در حال در تعاریف اکثر علمای بعد از 

 وارد شده است.« تصلح فن تقع»تعریف مرحوم بجنوردی نیز به صورت 

 مرحوم اشتهاردی در تنقیح الاصول در بیان این قید می نویسد:

حجة إلّا أنّ البحث عنه من  لإدخال القیاس، فانه و إن لم یکن..« یمکن ان تقع »و قولنا : »

المسائل الاصولیة و لا یستحیل وقوعه فی طریق الاستنباط و لإخراج المسائل النحویة؛ اذ لا تقع 

 1«هی کبری الاستنباط

 توضیح :

 مرا مطرح کرده اند، آن است که بحث از حجیت قیاس، استحسان، مصالح مرسله و ..، را به عل« امکان»مراد امام از اینکه قید 

اصول وارد نمایند چرا که این امور، اگر حجت بودند می توانستند در طریق استنباط واقع شوند )و همچنین است بحث از حجیت 

 مفهوم لقب، مفهوم وصف و ..(

 نکته :

وع علم ضاینکه مو»لازم است توجه کنیم که این نکته که امام به آن توجه کرده اند، با آنچه سابق بر این ایشان، در اشکال به 

 مطرح کرده اند و گفتند علم تنها قضایای موجبه نیست، هم خوانی دارد.« آن است که عوارض ذاتیه آن بحث می شود

 اشکال :

 مقدمه :

توجه کنیم که قاعده با مسئله تفاوت می کند. مسئله قضیه ای است که هنوز ثابت نشده است و تکلیف موجبه بودن یا سالبه 

ت ولی قاعده قضیه ای است که ثابت نشده است و می دانیم که سالبه است یا موجبه، و لذا چنین قاعده ای بودن آن روشن نشده اس

 امکان آنکه سالبه و موجبه باشد را ندارد.

ما می گوییم : در علم اصول، پیرامون موضوعاتی بحث می کنیم و نتایجی را می گیریم که گاه به صورت موجبه است )مثل 

ست( و گاه به صورت سالبه است )مثل قیاس حجت نیست( و هر دو اینها قواعد هستند ولی تنها قضایای موجبه خبر واحد حجت ا

دی که ممکن قواع»می توانند در طریق استنباط واقع شوند، چرا که از قضایای سالبه، حکم شرعی استفاده نمی شود. حال اگر گفتیم 

باز هم این جمله شامل قضایای سالبه نمی شود. چراکه قضایای سالبه « قع نشونداست در طریق استنباط واقع شوند و ممکن است وا

علم اصول مجموعه قواعدی است که اگر »امکان آن را ندارند که در طریق استنباط واقع شوند پس اگرچه مراد امام آن است که 

ی که آنها را موجبه فرض کنیم، می توانند در طریق موجبه بودند در طریق استنباط قرار می گیرند و اما اگر سالبه بودند، در صورت
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 در تعریف مرحوم بجنوردی. « تصلح»این مطلب را نمی رساند. و چنین است لفظ « ممکنه»ولی لفظ « استنباط قرار گیرند

 جمع بندی :

ده می شود، دخیل به نظر می رسد علوم مجموعه ای از قواعد موجبه هستند و قضایای سالبه در واحد اعتباری که علم نامی

نیستند. به عبارت دیگر علم واحد اعتباری است که از مجموعه ای از قضایای موجبه ساخته شده است. هر چند در فرایند اثبات 

این قضایای موجبه، بحث های مختلفی شکل می گیرد و برای رسیدن به قضیه موجبه، ممکن است قضایای سالبه ای نیز به دست 

 ی سالبه در علم داخل نمی شوند.آید، ولی این قضایا

 : علم مجموعه ای از قواعد موجبه است ولی بحث پیرامون اثبات علم، گاه به قضایای سالبه منتهی می شود. به عبارت دیگر

 پس :

 .«نداریمدر تعریف علم اصول « یمکن»احتیاجی به قید »

: اگر کسی اصرار داشته باشد که قضایای سالبه نیز جزک علم به حساب می آیند، می توان با آنچه در نهایت در تعریف  نکته

 علم اصول خواهیم آورد، این قضایا را نیز در علم اصول داخل کرد.

 


